
  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1403 تابستان، 37، شمارة شانزدهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  9- 38صفحات 
  

  

  هاي تجربة عرفاني در داستان دقوقي  تحليل مؤلفه
  1با استفاده از نظرية والتر استيس و ويليام جيمز

  

  3قدرت االله طاهري، 2ي خلخاليح صلالاديم
  4احمد خاتمي

  

  07/11/1402: تاريخ دريافت
  15/02/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
دليل ساختار سـيالش      داستان دقوقي در مثنوي معنوي روايتي چند وجهي است و به          

هاي تجربة عرفـاني كـه    شناخت ويژگي. توان آن را از ابعاد مختلف تحليل كرد         مي
تجربة . ها باشد   تواند يكي از اين تحليل      زندة اين تمثيل است، مي    جوهرة اصلي برسا  

عرفاني، قرار گـرفتن در لحظـات جذبـه و كـشفي اسـت كـه طـي آن فـرد، واجـد                       
شناخت ماهيـت   . يابد  شود و خود را در ارتباط با جهان بالا مي           اي شگفت مي    تجربه

ويليـام  . ده اسـت  اين امر وجهة همت بسياري از انديشمندان حوزة  فلسفة عرفان بـو            
پردازان در حـوزة تجربـة عرفـاني هـستند      ترين نظريه   جيمز و والتر استيس از بزرگ     

نظام علمي و نظـري كـه ايـن دو در بـاب             . اند  هاي آن را شناسايي كرده      كه ويژگي 
توانــد گــره از از كــار  انــد مــي هــاي تجــارب عرفــاني بنــا كــرده  شــناخت ويژگــي

تجــارب عرفــاني داســتان دقــوقي واجــد . تــرين تجــارب عرفــاني بــاز كنــد پيجيــده
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تواند با استفاده از اين نظام علمي شناسايي و ابهامات آن             هايي است كه مي     مشخصه
آميـزي، بيـنش وحـداني،        ناپـذيري، تنـاقض     هايي چون بيـان     ويژگي. برطرف گردد 

در ايـن داســتان بــه چــشم  ... احـساس بركــت و عينيــت، داشـتن كيفيــت معرفتــي و  
رسـد، ايـن      اش بـه ادراك وحـدت كثـرات مـي           در ابتداي تجربـه   دقوقي  . خورد  مي

تجربة او واجـد كيفيـت معرفتـي        . رسد  هاي پياپي، متناقض به نظر مي       تجربه با تبدل  
ناپـذيري    وي بـر بيـان    . رسد كه سرشار از بركـت اسـت         دقوقي به ادراكي مي   . است

اين است كه بـا     كند؛ بنابراين مسئلة اصلي در اين جستار          تجربة خود نيز تصريح مي    
شده در باب تجارب عرفاني، خوانشي ديگر از اين تمثيل           استفاده از مختصات طرح   
هـا در     هرچند همچون عموم اين تجارب، همـة ويژگـي        . نمادين به دست داده شود    

  .آن نيامده و خصوصياتي چون زودگذري در اين تمثيل غايب است
عرفـاني، ويليـام جيمـز، والتـر         مثنوي معنوي، داستان دقوقي، تجربة       :ها  كليدواژه

  . استيس
  

  مقدمه
يابـد، از       احوال و لحظاتي كه طي آن عارف خود را در ارتباط با امري الوهي و مقـدس مـي                  

توجـه و گـاه غايـت دانـستن ايـن      . هاي عرفاني مختلف اسـت   ترين لحظات در سنت   شگفت
را كـه   ) supernormal(اين احـوال و اشـراقات فراعـادي         . تجربة تاريخي بسيار ديرين دارد    

 نيـز مـشاهده كـرد       ابتـدايي تـوان در عرفـان اديـان            ست حتي مي     ا  سرشار از احساس آگاهي   
نظـر عارفـان و مـورد توجـه           پيداسـت كـه ايـن تجـارب هميـشه مطمـح           ). 3: 1400اسپنسر،  (

  .پژوهشگران عرفان قرار گرفته است
 غرب قرار گرفـت بـه تـاريخ         كه چرا تجربة ديني و عرفاني در مدار توجه  متفكران              اين  

دان و فيلـسوف آلمـاني      الهي1فردريش شلايرماخر. تحولات معرفتي آن سامان مربوط است     
 در تحويـل    3به دين و روية كانـت        نسبت 2در برابر انتقادات عقلاني كساني چون ديويد هيوم       

قـدس  واسـطه بـا امـر م     يـي بـي  رودررودين به اخلاق ايستاد و دين را نوعي احساس، نـوعي        
گرايانه نقدهايي بر دين نوشت و برهان نظم و مفهوم معجـزه را                 هيوم از موقفي عقل   . دانست

                                                                                                    
1. Friedrich Schleiermacher 
2. David Hume 
3. Immanuel Kant 
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تقريباً در همين اوان كانت از منظري ديگر وارد شد و براساس فلـسفة              . مورد ترديد قرار داد   
علاوه براساس نظرية كانت دين بايـد از سـاحت            به. اخلاق انتقادي بر ساحت دين وارد كرد      

ناميد، درآيـد    ظري بيرون آيد و در قلمروي ديگري كه او عقل عملي يعني اخلاق مي عقل ن 
  ). 99:1392هوفه،(

وسـيلة      هاي اثبـات وجـود خداونـد بـه            در اواخر قرن هجدهم درستي برهان     «ترتيب    اين  به
وسيلة كانـت مـورد ترديـد و            بر عقل محض و باور مابعدالطبيعه به        گرايي و تكيه      هيوم و عقل  

نظري كه بـه  . ، اما شلايرماخر ادعاي ديگري داشت     )26: 1393اصغري،  (» تلاف واقع شد  اخ
 دين بر استدلال عقلي و برهان       بود كه مدعي  او  . بسط و گسترش مفهوم تجربة ديني انجاميد      

 گـوهر   و همـين احـساس،   در اعماق قلـب متـدينان  ست   ا بلكه احساسي  ،فلسفي مبتني نيست  
او تأكيد داشـت    . انسان است ن نه در كتاب مقدس كه در درون          مركز ايما  .اصلي دين است  

پترسـون و   (اي عقلي يا معرفتي نيـست، بلكـه از سـنخ احـساس اسـت                    كه تجربة ديني تجربه   
  ). 41: 1389ديگران، 

و تجربه محوربـودن ديـن را در فلـسفة معاصـر            » تجربة ديني «شلاير ماخر بود كه مفهوم      
متــرجم انگليــسي كتــاب .  ايــن نظــر را بــسط داديــندربــارة دوي در كتــاب . مطــرح كــرد

دربارة دين براي نخستين بار فهمي از ديـن را بيـان كـرد    ] شلاير ماخر در كتاب[«: نويسد    مي
، ريشة دين قلمـداد     )pre-reflective(انعكاسي      واسطة پيشا     كه مطابق آن احساس و شهود بي      

هـاي       عقلـي يـا در كاركردهـا و نظـام          شوند و دين صرفاً به نحو ثانوي در سطح شـناخت              مي
واسطگي بود كه راه را براي كساني چـون          همين بي ). 19و  20: 1399(» يابد    اخلاقي بروز مي  

  . گشود2 و بعدها والتر استيس1ويليام جيمز
آنچه با نام تجربة ديني يا عرفاني در ادبيات اين حـوزه رواج دارد، در سـنت درازدامـن                   

در متـون   . گـوني همـراه اسـت          وسعت واژگـاني و تعـاريف گونـه        اسلامي با -تصوف ايراني 
بـا  . ها را ذيل مفهوم تجربـة عرفـاني فهميـد             عرفاني ما واژگان زيادي وجود دارد كه بايد آن        

كـشف، مكاشـفه، شـهود، رؤيـت،        «هـا و اصـطلاحاتي چـون            تـوان واژه      اندك اغماضي مي  
 را  دست  نيازاو واژگاني   » لوايح، وقايع محاضره، وقت، واقعه، تجلي، خواطر، لوامع، طوالع،        

                                                                                                    
1. William James 
2. Walter Terence Stace 
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  . شود  نمايندة همان چيزي دانست كه تجربة ديني يا عرفاني خوانده مي
سـت      هـايي ا       و لفـظ     »انـد     متقاربـه المعنـي   «واژگاني كه البته بنابر  قول ابوالقاسـم قـشيري           

 حـالات،   تـوان برخـي از        مـي ). 119: 1399قـشيري،   (نزديك كه فرق زيادي ميانشان نيست       
اين . هاي گزارش شده در متون عرفاني را نيز مصداق تجربة عرفاني دانست               تجارب و لحظه  

) 59: 1386 (فيـه   مـا    فيـه در . كننـد     جـاي آثـار مولانـا ايفـا مـي           تجارب نقشي اساسي در جـاي     
در . داند كـه اسـاس معرفـت مـؤمن و گمـشدة اوسـت                 كشفيات عارف را همان حكمت مي     

  :داند  واسطه با امر الهي را اساس دين مي  ها و ارتباط بي   به نوعي همين كشفمثنويابياتي از 
ــاز   ــوت در نمـ ــوي خلـ ــن سـ ــا روم مـ  تـ
ــات   ــن التفــ ــاز ايــ ــوي دارم در نمــ  خــ

 ســــت از صــــفا ا هروزن جــــانم گــــشاد
ــم   ــور از روزنـــ ــاران و نـــ ــه و بـــ  نامـــ

 سـت  اروزن ست آن خانه كان بـي     ا دوزخ
  

 پرســـــم ايـــــن احـــــوال از دانـــــاي راز  
 عينـــــي فـــــي الـــــصلوة ةمعنـــــي قـــــر

 ة خــــداواســــطه نامــــ رســــد بــــي مــــي
 ام از معــــــدنم فتــــــد در خانــــــه مـــــي 

ــده روزن كــردن  ــن اي بن  ســت ااصــل دي
 )2400-2404: 1357مولوي، (                 

داستان دقـوقي در    . جالب آن كه اين ابيات را اندكي بعد از داستان دقوقي آورده است            
هـاي    هاي اين كتاب است كه پرمايگي آن مولود بحث  ترين داستان    از نادره  دفتر سوم مثنوي  

تـوان ايـن حكايـت      دهـد مـي    هاي اين روايت نـشان مـي        توجه به شگفتي  . فراواني شده است  
 در نظر گرفت و بـا ايـن نگـاه،    -هاي آن     با عموم ويژگي   -اي عرفاني     مثابة تجربه   تمثيلي را به  
  . اي به اين داستان كرد  توجه دوباره

  
 پژوهشپيشينة 

داستان دقوقي در نظر پژوهشگران و مخاطبان قصص عرفاني مورد اقبـال و اسـتقبال بـوده و                  
اي بـا عنـوان         االله طاهري در مقاله       قدرت: هايي حول محور آن صورت پذيرفته است          پژوهش

ســعي كــرده اســت از منظــري ) 1393(» رابطــة داســتان دقــوقي بــا تجــارب زيــستي مولانــا«
. روي زندگي شخـصي مولانـا ببينـد           اي روبه     مثابة آينه   داستان دقوقي را به   اگزيستانسياليستي،  

اي    هرچند داستان را مكاشـفه    ) 1386(» شناسي واقعة دقوقي    نشانه«حميدرضا توكلي در مقالة     
 را    اي آن پرده بـردارد و چنـدآوا بـودن آن              و تجربي دانسته، اما سعي كرده از رمزگان نشانه        
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  با تفصيل بيشتري پي گرفته استهاي دريا  از اشارت ايشان در كتاب   كاري كه . آشكار كند 
  ). 134-174: 1391توكلي، .رك(

 مكـان   يمعناشـناخت    نـشانه  لي ـحلت «منوچهر تشكري و نسرين سـهرابي نويـسندگان مقالـة         
انـد و سـعي         اي دانسته      نيز اين داستان را مكاشفه     )1400(»  از مثنوي  ي در داستان دقوق   نينماد
كـدام درصـدد     محور بكاوند، امـا هـيچ    اند وجوه بينامتني مكان را در اين روايت تجربه       كرده

تحقيـق حاضـر سـعي دارد    . انـد   هاي تجربة عرفاني مندرج در اين تمثيـل نبـوده         تبيين ويژگي 
محور از داسـتان دقـوقي ارائـه كنـد، زيـرا در مقـالاتي كـه اختـصاصاً در بـاب                    قرائتي تجربه 

ست توجهي به جنبة تجربي اين تمثيل نشده است؛ مثلاً در مقالـة                ا  در مثنوي تجارب عرفاني   
ــوي   « ــوي معن ــاني در مثن ــفات عرف ــواع مكاش ــري   » بررســي ان ــي و امي ــاه زمين ــاهري م از ط

هـاي مثنـوي واكـاوي شـود، جـاي              كه سعي شده است انـواع تجربـه           با آن   ) 1392(خراساني
  . خورد  خالي اين داستان به چشم مي

هايي كه حول روايت دقوقي شكل گرفته يا نظرگـاه چيـزي بـه كلـي                    وم پژوهش در عم 
متفاوت با تجارب عرفاني مندرج در اين داستان بوده يا اگر به اين موضـوع توجـه شـده بـه                     

بودن اثر تصريح شده، امـا   نحوي كاملاً گذراست، به اين معنا كه به تجربة عرفاني و مكاشفه           
شـده در فلـسفة عرفـان         هـاي شـناخته        اين داستان با اتكا بر نظريه      هاي تجربة عرفاني در       مؤلفه

 داســتان را كــه اتيــجزئپــژوهش حاضــر ســعي خواهــد داشــت تمــام . تحليــل نــشده اســت
هـاي ايـن        طور ويژگـي      زمينة آن است، نمايان كند و همين          دهندة تجربة عرفاني در پس        نشان

  . خصوص جيمز و استيس تبيين نمايد هتجربه را با توجه به نظريات متفكران اين حوزه ب
  

  مباني نظري
  تجربة عرفاني از نگاه جيمز. 1

الگـويي  تنوع تجربـة دينـي      شناس امريكايي در كتاب         ويليام جيمز فيلسوف، پزشك و روان     
. مثابة تجربه پيشنهاد داد كه سرمنشأ تحقيقات بسياري گرديد        محور و دين به     براي دينِ تجربه  

جيمـز در   . را بـسط داد   ) conversion(آوري      ايند تحول و تغيير يـا ايمـان       در اين اثر، وي فر    
يـافتن، بـه فـيض        آوري، تجديـد حيـات روحـاني          ايمـان «: نويـسد     آوري مي   باب فرايند ايمان  

كردن، تماماً مراحل متعـددي هـستند         كردن و اطمينان و امنيت حاصل       رسيدن، دين را تجربه   
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وسـيلة آن، روحـي كـه قـبلاً حالـت              اشاره دارنـد كـه بـه       كه به فرايندي تدريجي يا ناگهاني     
رسد و آگاهانـه        كرده، به وحدت مي       دوگانگي داشته و آگاهانه احساس پستي و ناشادي مي        

نمايد و اين جز با تكيه و ايمان راسخ به حقايق دينـي                 احساس برتري و شادكامي راستين مي     
م و عموماً مغفول اين است كه در نظر جيمـز         مه نكتة) 225: 1391جيمز،  (» .نشيند    به بار نمي  

آوري و رهايي از خود   ترين راه رسيدن به اين ايمان         ها و شايد مهم       تجربة عرفاني يكي از راه    
  . ست  ا) the divided self(مشتت 

  
  هاي تجربة عرفاني از نظر جيمز  ويژگي. 1-1

» ت آگـاهي عرفـاني نهفتـه اسـت      هاي فـردي در حال ـ        ريشه و كانون تجربه   «: نويسد    جيمز مي 
شمارد كـه دو      برمي   هايي چهارگانه     سپس وي براي اين حالت آگاهي ويژگي      ). 421: همان(

  : داند  تري مهم مي  مورد اولي را براي اين تجارب قطعي و دو مورد دوم را با قاطعيت كم
 ايـن ويژگـي تجـارب عرفـاني، صـفتي سـلبي اسـت كـه همـان             : ناپـذيري    توصيف .الف
عنـوان صـفتي      اي كـه بـه        ترين نـشانه      مشخص«: نويسد    او مي . ناپذيري تجربة ديني است       شرح

گويـد      درنگ به ما مي       يعني موضوع آن بي   . كنم سلبي است      براي حالات عرفاني استفاده مي    
توان به كسي كه فهـم          گونه كه نمي      در نظر وي همان   ). 422: همان(» قابل شرح و بيان نيست    

 ندارد، عمق و اعتبار يك قطعـة سـمفونيك را توضـيح داد، بـه كـسي كـه درك                     موسيقايي
  توان توضيحي در باب آن داد؛  درستي از اين تجارب ندارد نيز نمي

 عرفا، آدمي ازطريـق حـالات       زعم  به«: نويسد    جيمز در اين مورد مي    :  كيفيت معرفتي  .ب
اين حالات اشراق،   .  ميسر نيست  يابد كه با عقل و استدلال         عرفاني به عمق حقايقي دست مي     
  ).همان(» اند مكاشفه و الهام سرشار از اهميت

زمان تجارب عرفاني در نظر جيمز چندان طولاني نيست و معمـولاً بعـد           :  زودگذري .پ
از نيم ساعت يا نهايتاً يك يا دو ساعت صـاحب تجربـه بـه جريـان عـادي زنـدگي خـويش                       

  ).همان(گردد   بازمي
كنـد      دهـد، احـساس مـي         وقتي كه اين حالت بـه عـارف دسـت مـي           «:  حالت انفعالي  .ت
» اش را از دست داده و گويي نيـروي برتـري او را بـه تـسخير خـويش درآورده اسـت                         اراده

گذراند، گـويي در سـيطرة امـري      اي را از سر مي  هنگامي كه فرد چنين تجربه ). 424: همان(
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  . است و قدرت عامليت زيادي ندارد  الوهي
هـاي ديگـري نيـز          ن وي فارغ از اين موارد، در فصول مربوط به عرفان به ويژگي            همچني

  :هاست  اشاره دارد، ازجملة اين ويژگي
هاي طبيعت ظاهراً داراي نيروي خـاص       بعضي از جنبه  «: نويسد    وي مي :  مسئلة طبيعت  .ث

ن تـرين مـوارد جـاذبي كـه م ـ            بـيش . بيداركردن و برانگيختن چنـين حـالات عرفـاني اسـت          
  ).437: همان(»  رخ داده است1ام در محيط طبيعت  گردآورده

  
  تجربة عرفاني از نظر استيس. 2

شناسي و فلـسفة اخـلاق نيـز شـهره              اين فيلسوف انگليسي كه آثارش در فلسفة هگل، زيبايي        
نام خـود را در بـين متفكـران تجربـة عرفـاني مانـدگار       ) 1960(عرفان و فلسفهاست با كتاب  

) نگر    برون(دهد؛ تجربة آفاقي         استيس دو نوع تجربة عرفاني را از هم تمييز مي          در آغاز . كرد
  ). نگر  درون(و تجربة انفسي 

تفاوت مهم بين اين دو  : دهد    گونه توضيح مي      استيس تفاوت ماهوي اين دو تجربه را اين       
سـو و بـه         نسو يا بيرون عارف ناظر و طريق انفسي به درو             اين است كه احوال آفاقي به برون      

اش را بـه كـار          عـارف آفـاقي كـه حـواس جـسماني         «: ترتيـب   ايـن   به. نفس عارف ناظر است   
 را بـا نگـرش      -هـا     هـا و درخـت         دريا، آسـمان، خانـه     -گيرد كثرت و تكثر اعيان خارجي         مي

نگـر      بينـد، عـارف درون        بيند و واحد يا وحـدت را در آن متجلـي مـي                عارفانه ديگرگون مي  
ساختن حواس ظاهر و با زدودن صور حسي و تصورات             است كه با خاموش    بر آن برعكس،  

كند كـه در غيبـت نفـس و      ها از صفحة ضمير، به كنه ذات خويش برسد و ادعا مي  و انديشه 
 ياست؛ ول ـيابد كه هم از اصل با آن متحد        را درمي » واحد حقيقي «در آن سكون و سكوت      

                                                                                                    
 :متن اصلي كتاب جيمز چنين است .1

Certain aspects of nature seem to have a peculiar power of awakening such mystical moods. 
Most of the striking cases which I have collected have occurred out of doors 

نيرويـي خـاص در بـرانگيختن احـوال     ... هايي از طبيعت مانند كوه و دريـا   نويسد جنبه  كه مي  جيمز بعد از آن    
آوري كـرده در جـايي          نويسد بيـشتر مـواردي كـه جمـع            دهد و مي      معنوي دارند، موضع خود را گسترش مي      

بـه نظـر   . مترجم قسمت دوم را نيـز طبيعـت ترجمـه كـرده اسـت     . رج منزل، يا در فضاي باز رخ داده است   خا
  . رسد اين دو، تفاوت ولو كوچكي با يكديگر دارند  مي
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صـورت    بلكـه بـه   ) دهـد     حوال آفاقي دست مي   كه در ا    چنان(صورت وحدت در كثرت       بهنه  
  ).55: 1388استيس، (» گونه تعدد و تكثر هيچ  واحدي بي

شـمارد كـه        هايي به شـرح زيـر برمـي           سپس استيس براي هركدام از اين تجارب ويژگي       
در نظـر او    .  هـستند     در باقي موارد به هـم شـبيه        2 و   1شود به جز شمارة         كه ملاحظه مي      چنان

  :ها به اين شرح هستند  اين ويژگي
ــي ــسي     ويژگـ ــارب انفـ ــشترك تجـ ــاي مـ هـ

 )نگر  درون(

 )نگر  برون (هاي آفاقي  هاي مشترك تجربه  ويژگي

نگر، ادراك واحد يـا خـلا،        آگاهي وحدت . 1
 آگاهي محض

چيـز يكـي       كه همـه      درك اين  -بينش وحداني . 1
 است

جـودي درونـي، يـا      به عنـوان و   » واحد«ادراك  . 2 مكاني  زماني، بي  بي. 2
 چيز حيات در همه

 احساس عينيت و واقعيت. 3 احساس عينيت و واقعيت. 3

 ...تيمن، صلح، صفا و. 4 ...تيمن، صلح، صفا و. 4

 دار و الوهي  احساس امري قدسي، حرمت. 5 دار و الوهي  احساس امري قدسي، حرمت. 5

 نمايي  متناقض. 6 نمايي  متناقض. 6

  ناپذيري، بنابر ادعاي عرفا  بيان. 7  ، بنابر ادعاي عرفاناپذيري  بيان. 7
  

يي معاني هريـك را واضـح   كند، گو   استيس چندان تلاشي براي توضيح مفاهيم بالا نمي       
هـا      انگاشته است، اما از مطاوي كتاب، توضيحات اندك او دربـارة هركـدم از ايـن ويژگـي                 

و » وحدت پديـدارها در تجربـة آفـاقي       ادراك  «او ويژگي اول يعني     .  است   آوري    قابل جمع 
تجربـه و مفهـوم كـانوني تمـامي         «را  » ادراك وحدت بـا سـاحت الـوهي در تجربـة انفـسي            «

ديگري از همـان    ؛ ويژگي دوم تجربة آفاقي تعبير       )59: همان(نامد      مي» هاي گوناگون     عرفان
  . ويژگي نخست است

يا » يكي«هستند يا آن    » واحد«يا  » يكي«يابد همة پديدارها        در تجربة عرفاني فرد يا درمي     
نقطة كانوني عرفان آفاقي كه     «: بنابر قول نويسنده  . بيند    ها جاري مي      را در تمام پديده   » واحد«

گردنـد، عبـارت اسـت از درك وحـدتي كـه        هاي مشترك بر محـور آن مـي    تمامي ويژگي 
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ويژگـي   او: بـة انفـسي   ويژگـي دوم تجر   ؛  )60:همـان (دانند      شالودة جهان را بر آن استوار مي      
زمـان      اين تجربه بالضروره بايد بي    «: نويسد    داند و مي      زماني را از مقومات تجربة انفسي مي          بي

   ).97: همان(» اند  مكان باشد، زيرا زمان و مكان از لوازم كثرت  و بي
تـر در       نويسد اين عدم اشتراك در تجربة انفسي با آفاقي در ايـن زمينـه بـيش                   استيس مي 

وي در خلال   ست كه       اين در حالي ا   ). 135: همان (مكاني    زماني است تا بي       مورد خصلت بي  
نگر يا آفـاقي نيـز دقيقـاً بـه همـين مفهـوم                  هاي مشترك تجارب برون       بحثش در باب ويژگي   

هـايي    كند و حتي در گـزارش   شدن مفهوم زمان در طي مكاشفه اشاره مي زماني يا بركنده      بي
  . دهد نيز محو مفهوم زمان، آشكار است  مياند، ارائه    كه چنين مكاشفاتي داشتهكه از افرادي

 ،گـويي زمـان و حركـت ناپديـد شـده بـود            «: نويـسد     وي از قول يك صاحب تجربه مي      
دهـد كـه        وي ادامـه مـي    ). 67: همـان (» زماني و ابديت به من دست داده بـود            احساسي از بي  

هرحـال تحـرك      ن حال به نوعي در زمان است، چراكه بـه         زمان و در عي       حال و حالت او بي    «
آورد كـه در خـارج از آن حـال و      همچنين او در طي اين حال به ياد مي       . مشاهده شده است  

كـه واقعـاً هـستند،      تواننـد اشـيا را چنـان     ها در ظرف زمـان نمـي    پيش از آن، او و ديگر انسان    
ه مفهوم محـو زمـان را از خـصوصيات فراگيـر            ؛ بنابراين شايد بهتر آن باشد ك      )همان(» ببينند

  . تجربة عرفاني به نحوي عام قلمداد كنيم
 اسـت كـه وي در كتـاب      در تجارب عرفاني از مـسائلي ) سرمدي(توجه به نظام لازماني  

نظـام طبيعـي    : دو نظام وجود دارد   «: نويسد    وي مي .  نيز به آن پرداخته است     زمان و سرمديت  
در لمحـة اشـراق   . اسـت ) زمـاني     بـي (ظام الاهي كه نظام سرمديت      كه نظامي زماني است و ن     

وي لازمـاني را خصيـصة      ). 121: 1400اسپنـسر، (» كننـد     عرفاني اين دو نظام با هم تلاقي مي       
  ). 122: همان(داند   طور عام مي تجربة عرفاني به

ايـن كـه   . هاي سوم تـا پـنجم نـوعي احـساس و ادراك در لحظـة تجربـه هـستند          ويژگي
« گــردد احــساسي سرشــار از   گــاه كــه دچــار چنــين وضــع و حــالي مــي  حب تجربــه آنصــا

. يابـد     خـود را در مواجهـه و سـيطرة امـري مقـدس مـي              . دارد» شادمانگي و والايش درونـي    
همچنين در نظر عارف اين ادراك يك اعتقاد نيست كه در معرض خطا و اشتباه باشد بلكه                 

گونه كه در نظر عموم مـردم عينيـت             اصل شده، همان  ناپذير است كه به تجربه ح       يقيني خلل 
  ). 66: 1388استيس، (رسد   واسطه و حضوري به فرد مي  تجارب حسي همچون واقعيتي بي
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نگنجديـدن ايـن تجـارب در مـوازين         «نمـايي را         متنـاقض  استيس ششمين ويژگـي يعنـي     
الاهـي را همـان     طوركلي تناقض در سـاحت        وي به . كند    تعريف مي » معهود و مقبول منطقي   
هفتمين و آخرين   ). 52: 1400اسنپسر،(كند      پندارد و از آن استقبال مي         راز بزرگ مقدس مي   

از ايـن جهـت اسـتيس       . ويژگي در نظر وي فقط بنابر قول خود عارفان قابـل پيگيـري اسـت              
نظرية اسـتيس  . ناپذيري، تصوير كند  ايي نيز براي اين خصوصيت، يعني بيانكند مبن     سعي مي 

طور خلاصه بـه ايـن شـرح اسـت كـه تجـارب عرفـاني از آنجاكـه در حـين رخ دادنـشان             به
   ناپذيرند، اما پس از آن كه         ناپذير و انتقال      ساختاري پيشامنطقي دارند، بنابراين به كلي مفهوم      

عارف اين تجربه را از سر گذراند و آن لحظات پايـان پـذيرفت، در مقـام تعبيـر و گـزارش                 
گردند و از سوي صاحب تجربه شرح داده شوند؛ زيرا از سـاحت الـوهي      پذير      انتوانند بي     مي

). 310: همـان (آينـد       تري كه ساحت تكثرات است در مـي           كه وحداني است به ساحت نازل     
  .ناپذيري را ديده بود كه قبلاً گفته شد ويليام جيمز نيز در احوال عارفان نشان بيان چنان

هـاي     كـه پيـداكردن ويژگـي   فلـسفه و عرفـان   يس در كتـاب     سان شالودة تلاش است     بدين
اين مباحث، فهمي جديـد بـراي محققـان در          . نماياند    مشترك تجارب عرفاني است، رخ مي     

آورد و كار تطبيق با شاهكارهاي          هاي مختلف فراهم مي       تبيين تجاب معنوي متنوع، در سنت     
صري را كه در هـر دو نظريـه راهگـشاي           نگارندگان عنا . نمايد    تر مي     ادبيات عرفاني را آسان   

تـري از ادعـاي خـود را كـه              بندند تا بتوانند تصوير شـفاف         اين تحقيق خواهد بود به كار مي      
 .  است عرضه كنندمثابة يك تجربة عرفاني خوانش داستان دقوقي بههمانا 

  

  بحث و بررسي
  داستان دقوقي. 1

تـرين قصـصي        رارآميزترين و دلاويـز    شريف، يكي از اس    مثنويروايت دقوقي در دفتر سوم      
شناخت شخصيت تاريخي دقوقي در نهايت به نتيجة قطعي         . است كه مولانا درانداخته است    

حتي درخواست كمك استاد فروزانفر از علامه قزويني نيز جـواب متقنـي در              . نرسيده است 
. نمايـد    مـي علت شهرت آن بلاوجه اي از داستان دقوقي، به   آوردن خلاصه.1پي نداشته است 

                                                                                                    
تر گشته است كمتر يافته و   نويسد كه بعد از تفحص فراوان هرچه بيش      اجمالاً بايد گفت علامه قزويني مي      .1

 جرجيس را انتخاب كرده و داستاني حول محور         - به قول علامه   -جا ثبت نشده و مولانا      چنين روايتي در هيچ   
   .اين نام ساخته است
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گيـرد كـه چنـان بـه مقـام رضـاي الهـي و                   داستان در واقع براي يادكرد از ابدالي شـكل مـي          
سوزِ زفت، آتش در جميع صفات آنـان زده كـه     اند و عشقِ شركت      ه     عاشقانه رسيد  ظن  حسن

ديـدار دقـوقي بـا همـين ابـدال اسـت كـه بـسان                . »دهانشان بسته باشـد از دعـا      «به قول مولانا    
ايـن مكاشـفه و كيفيـات آن در         .  خودنمـايي دارد   مثنـوي افـزا در      اي حيـرت       و واقعه  مكاشفه

ويـژه نظريـات مـذكور در بـالا           شـده در بـاب تجربيـات عرفـاني، بـه            نسبت با نظريات مطرح   
  .  استتوجه جالب

تطبيـق شخـصيت    . بنابر قرائت حاضر، مولوي روايتگـر كـشف و شـهود خـودش اسـت              
توان     ها نشان آن را مي        ه موردي است كه در بسياري از پژوهش       تاريخي مولوي با دقوقي البت    

: نويـسد   دانـد و مـي    كوب يكي از احتمالات را تطبيق مولوي با دقـوقي مـي             يافت؛ مثلاً زرين  
ظاهراً در جايي مذكور نيست، شايد حاكي باشد از وجود          ) روايت دقوقي (اين كه عينِ آن     «

مربـوط بـه   » واقعة«كه از       از اولياي مجهول يا اين      يك اصل مستقل مربوط به احوال يك تن         
است سرّ دلبران را در حديث ديگران       باشد؛ چون خواسته    تجربة روحاني خود مولانا حاكي      

نقل كند از اسناد آن به تجربة خويش خودداري كرده است و اين امري است كـه در خـود                    
اي را كـه بـه     آنجا نيز مولانـا قـصه   نيز نظير دارد و     1مثنوي در سؤال عارفي از آن پير كشيش       

؛ 6: 1386؛ تــوكلي، 49: 1386(» دارد  خــود مربــوط اســت بــه عــارفي مجهــول منــسوب مــي
  ). 3/500: 1391:زماني

جالب است كه اين تطبيق شخصيت در ادبيات عرفاني، در جاهـاي ديگـري هـم سـابقه                  
هـاي شـگفت         تجربـه  هـاي افـراد زيـادي را كـه            ويليام جيمز در كتابش روايـت     . داشته است 

احـوال فـردي مـن      «: نويـسد     كند، اما در جـايي مـي          اند گزارش مي      عرفاني را از سر گذرانده    
هـا را از    تـوانم آن   ي است كه تقريباً از درك و لذت اين حالات محرومم و فقط مي       ا  گونه  به

 محققـان در    تـرين     نـام     از بـه   2، اما رابرت فـورمن    )421: 1391جيمز،  (» قول ديگران نقل كنم   
حوزة تجارب عرفاني بر اين باور است كه جيمز نيز گويا چون مولانا خواسته سرّ دلبـران را                  

                                                                                                    
ازآنجاكـه عـين ايـن سـؤال و     . كنـد    است در دفتر ششم مثنوي كه عارفي از كشيشي پيـر سـؤالي مـي           مثلي .1

پرسد، اسـتاد     چنين سؤالي مي    آمده است و در آن گفته شده كه مولوي از كشيشي           مناقب العارفين جواب در   
   .اند  كوب به اين نكته اشاره كرده  زرين

2. Robert K.C Forman 
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وي در مــورد اســتفاده از ضــمير اول شــخص يــا ســوم شــخص  . در حــديث ديگــران آورد
گمانم بر اين است كه ويليام جيمز نيز در كتاب انواع تجربة ديني كاري شبيه به                «: نويسد    مي

 داده است؛ يعني غالباً تجارب شخـصي خـود را بـه زبـان سـوم شـخص توصـيف                     اين انجام 
  ).215: 1384فورمن، (» نموده است

 يپرداخت؛ بلكه سع طبعاً تحقيق حاضر به تمامي زواياي داستان طولاني دقوقي نخواهد    
. خـوبي بيـان گـردد    هاي تجربة عرفاني كه در داسـتان منـدرج اسـت بـه               خواهد كرد ويژگي  

گذشت تجربة محوربودن روايت، خوانشي دور از ذهـن و بعيـد نخواهـد بـود، امـا                  كه    چنان
 اين حوزه حـاوي نكـات       ورزان  شهياندمثابة تجربة عرفاني با نظريات        تطبيق روايت دقوقي به   

  :زيادي است
  

  هاي تجربة عرفاني در داستان دقوقي  مؤلفه. 2
  آميزي بينش وحداني و تناقض. 2-1

: آورد  شـمارد، اسـتيس از قـول اتـو مـي       ست كه استيس برمـي     مي ا بينش وحداني ويژگي مه   
هـر سـبزة    . يابد، در عيان كثرت دارد و در نهان وحـدت              انسان در جهان دارد و درمي      آنچه«

»  ژرفناهاسـت  نيتـر   ژرفايـن   . چيـز همانـا يكـي اسـت         اي، هر چوبي، سنگي، همـه         نودميده
هيدي كه مولانا بر داستان دارد نيز پيداسـت؛          وحداني در تم     اين بينش ). 56: 1388استيس،  (

  :گويد  مي) ص(وي از زبان پيامبر
ــان  ــما را اي مهــ ــر شــ  گفــــت پيغمبــ
 زان ســـبب كـــه جملـــه اجـــزاي منيـــد

  

ــفيع و مهربـــان       ــدر هـــستم شـ ــون پـ  چـ
 كنيــــد  جــــزو را از كــــل چــــرا برمــــي 

  )1934و1935: 1357 مولوي،     (            
مثابة نوعي براعـت اسـتهلال در نظـر گرفتـه تـا ويژگـي          مولوي نيز گويي اين ابيات را به      

تـر      انگيـز     حكايت تجربـة دقـوقي امـا بـاز دل         . وحداني بودن اين تجارب را پيش چشم آورد       
وحـدت يـا   «. سـت   هـاي يـك تجربـة عرفـاني      وحدت بنابر قول استيس از اهم ويژگي     : است

 بعــضي، اگرچــه در هــاي گونــاگون اســت  واحــد، تجربــه و مفهــوم كــانوني تمــامي عرفــان
ايـن  ). 59: 1388استيس،  (» تري بر آن شده باشد        تر يا بيش      ها ممكن است تأكيد كم        طريقت

آميز نيز دارد، فهم وحدت   گونه و تناقض  وحدت يا واحد در نظر استيس البته خاصيت شطح   
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» آن كـه از خـود خلـع شـوند       شـوند بـي       اضداد با هـم جمـع مـي        «يعني. در عين كثرت است   
افـزاي وي    انگيـز و كـشف حيـرت     در حكايت دقوقي نيز اولين تجربـة شـگفت     ). 54: همان(
گـر    گـردد تـا تجربـه     شوند و يكي تبديل به چنـد مـي      اضداد يكي مي  :  است گونه  نيهم قاًيدق

  :بيند   ببيند، وي ابتدا هفت شمع مينيع بهوحدت پشت كثرات را 
ــان   هفــــت شــــمع از دور ديــــدم ناگهــ

  
ــ   ــدر آن ســـ ــدانانـــ ــتابيدم بـــ  احل شـــ

  )1985: 1357مولوي،        (                
  :نمايد  از پس اين كثرت بينشي وحداني روي مي

 شــد هفــت يــك  مــي   كــه   ديــدم  بــاز مــي
  

ــي   ــور او جيــــب فلــــك   مــ ــكافد نــ  شــ
  )1991:همان         (                                

  :سان دوباره و به همين
 ديگـــر هفـــت شـــدبـــاز آن يـــك، بـــار 

  
ــد     مــــستي و حيرانــــي مــــن زفــــت شــ

  )1992: همان           (                             
  و باز 

ــرد   ــدر نظــر شــد هفــت م  هفــت شــمع ان
 پـــــــيش آن انـــــــوار نـــــــور روز درد
ــرد شــد شــكل درخــت    ــر يــك م ــاز ه  ب

  

ــي    ــان مـ ــقف لاژورد    نورشـ ــه سـ ــد بـ  شـ
ــي  ــا را مـــ ــلابت نورهـــ ــترد  از صـــ  ســـ

ــشان   ــبزي ايـ ــشم از سـ ــنچـ ــت كيـ  بخـ
  )2001-2003: همان         (                    

آميز كه يكي از مقومات تجربـة عرفـاني اسـت               و اين وحدت در كثرت و تجربة تناقض       
  :نمايد  روي مي

ــي ــي   هفــت م ــرد م ــد ف ــي   ش ــر دم ــد ه  ش
  

 از حيـرت همـي    گـشتم    مـي    سـان   چـه    مـن   
  )2047 :همان                    (                   

  :تا در نهايت
 هــا هفــت مــرد    بعــد ديــري گــشت آن  

  
ــرد     ــزدان فــ ــي يــ ــده پــ ــه در قعــ  جملــ

  )2054: همان                 (                     
 متمـايز يعنـي شـمع، درخـت و انـسان بـه هـم،                اهرظ ـ بـه  سه عنصرِ    شدن  ليتبد اين   اساساً
  . آورد  يگونه يا حتي وحدت وجودي را در خاطر م  اي وحدت  انديشه
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  ناپذيري  بيان. 2-2
ــان ــذيري هــم در نظــر جيمــز و هــم در نظــر اســتيس    بي ــان  (ناپ ــابر ادعــاي خــود عارف از ) بن

بـه    راجعمفصلاًاستيس در فصل عرفان و زبان . شود  هاي تجربة عرفاني محسوب مي        مشخصه
ارفان رد پاي   جيمز نيز در احوال ع    . كند     بررسي مي  آن را راند و دلايل        اين ويژگي سخن مي   

ي به دفعـات    ريناپذ  انيباسلامي نيز اين    -در عرفان و تصوف ايراني    . ناپذيري را ديده بود       بيان
: نويـسد    مـي زبـده در ) 4: 1379(  كه قاضـي همـداني   آنجا مثال   عنوان  به: طرح گرديده است  

قدري از كشف بر من طاري شد كه شرح و وصف آن دشـوار اسـت و بيـشتر                       احوال گران «
از چنـين  . » تعبيـر اسـت     گيرد، غير قابـل       در عالمي كه نطق با حروف و الفاظ صورت مي         آن  

در بسياري از تجارب شگرف ديگر نيز عارفان تجربياتـشان را نـاگفتني             . كند    احوالي ياد مي  
     .اند   كردهفيتوص

تي تجربة دقوقي وق. داند  ناپذير مي  در اين داستان نيز دقوقي آنچه تجربه كرده است، بيان   
توان بـا زبـان     اي را نمي  يابد چنين تجربه  بيند، درمي  مهيب و پرابهت وحدت در كثرت را مي       

  :و بيان بازنمود
ــمع  ــان شــــ ــصالاتي ميــــ ــا  اتــــ  هــــ

ــد ادراك آن    آن  ــدن كن ــك دي ــه ي  ك
 يـك دم بينـدش ادراك هـوش       كهآن
  

 گفــــت مــــا كــــه نيايــــد بــــر زبــــان و  
ــال ــان     ســ ــودن از زبــ ــوان نمــ ــا نتــ  هــ
 هـــا نتـــوان شـــنودن آن بـــه گـــوش  ســـال

 )1993 -1995: 1357مولوي،        (         
  
  مقدمات و تمهيدات. 2-3

گذارد كـه نـشان داده          از همان ابتدا، داستان اطلاعاتي راجع به دقوقي در اختيار خواننده مي           
 .شود او تمهيدات و مقدماتي را براي رسيدن به لحظات و احوال عرفاني طي كرده است                   مي

دقوقي عارفي است كه با رياضات و سلوك عرفاني خـود، بنـا بـر نظـر جيمـز، تمهيـدات و                      
عاشـق و صـاحب كرامـت       «مقدمات كسب تجربه را به تمام معنا ايجاد كرده است، وي كه             

  :است» اي  خواجه
ــاز   ــب در نمـ ــد شـ ــير بـ ــدر سـ ــاز     روز انـ ــو بـ ــاز او همچـ ــاه بـ ــدر شـ ــشم انـ  چـ
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ــويي    ــد خـ ــه از بـ ــق نـ ــع از خلـ  منقطـ
ــو آب   ــافع همچ ــق و ن ــر خل ــشفقي ب  م

 1 را مهربــــان و مــــستقرنيــــك و بــــد
  

 منفــــرد از مــــرد و زن نــــه از دويــــي   
ــستجاب   ــايش مـ ــفيعي و دعـ ــوش شـ  خـ

 تــــر از پــــدر   بهتــــر از مــــادر شــــهي  
  )1930-1933: همان       (                     

و پـذيرد تجـارب عرفـاني، تجـاربي دفعـي و ناگهـاني و بنـا بـر قـول ا            كه مي  جيمز با آن  
تـوان شـرايط آن را تـا      دهد نه توسط او، اما عقيده دارد مـي   انفعالي است و بر عارف رخ مي   

تـوان بـا اعمـال ارادي           وارد شـدن حـالات عرفـاني را مـي         «: نويـسد     وي مي . حدي مهيا كرد  
هاي ديگري      مقدماتي، نظير متمركز كردن حواس يا با انجام برخي حركات بدني يا به شيوه             

در حكايـت  ). 424: 1391جيمـز،  (» هاي عرفـا آمـده اسـت، تـسهيل نمـود         نامهكه در دستور  
 نمود دفعي و بغتتـاً      قاًيدق» ناگهان«دقوقي نيز البته در اولين بيت مربوط به كشف دقوقي واژة            

  :دادن تجربه است رخ
ــدم   ــمع از دور ديـ ــت شـ ــانهفـ  ناگهـ

  
 انـــــدر آن ســـــاحل شـــــتابيدم بـــــه آن  

  )1985: 1357مولوي،        (                   
  
  مسئلة طبيعت. 2-4

جهان عارف       امري مقدس است كه به طرق مختلف در زيست         اساساًطبيعت در نگاه عرفاني     
تـري از خـود و امـر الهـي              گذارد؛ انسان معنوي در تعامل با طبيعت بـه ادراك عميـق               اثر مي 

كننـدة مقـصود      و تـسريع  انـد كـه واسـطه           عناصر متنوع طبيعت گاه نمودهايي الهـي      . رسد    مي
هـايي كـه        كند كه عموم تجربـه        جيمز تصريح مي  ). مقدمه: 1345بنگريد به نصر،     (اند    سالك

گردآورده در جايي بيرون از خانه و به قولي در طبيعت رخ داده است؛ تجربة دقوقي نيز بـه                   
  :دهد  تجربة دقوقي در ساحل و بر كنار دريا رخ مي. همين منوال است

  سوي يك ساحل بـه گـام       چون رسيدم 
ــان   ــدم ناگهـ ــمع از دور ديـ ــت شـ  هفـ

  

ــام     ــت شـ ــشته روز و وقـ ــه، گـ ــود بيگـ  بـ
 انـــــدر آن ســـــاحل شـــــتابيدم بـــــه آن

  )1984-1985: 1357مولوي،        (        

                                                                                                    
  .دقوقي ماية آرامش و قرار مردمان توصيف شده است. جاي و قرارگاه است  مستقرَ در اينجا به معناي آرام .1
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ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه خود ساحل رمزگاني اسـت كـه خاصـيت در                   
خاصيت را دارا هستند، مرزي هستند بين زمين و         مكاشفات عارفان نيز همين     . آستانگي دارد 

  .اند و استعلايي  بركشنده. آسمان
  

  تجربة نور . 2-5
در . هايي اسـت كـه در تجـارب معنـوي ذكـر شـده                 تجربة رؤيت نور از پربسامدترين تجربه     

 در تجـارب عرفـاني نجـم كبـري و           مثلاًايراني نيز اين تجربه مشهور است و        -عرفان اسلامي 
اي موجـود اسـت،         هـاي شايـسته        آمـده و در بـاب آن نوشـته         كـرات   بـه  كبرويـه    يطـوركل   به
ها و انوار تبديل به يك نظرية منسجم در ميـان خلفـاي              ي كه رؤيت و مكاشفة رنگ     ا  گونه  به

هـاي خـود از         هم جيمز و هم اسـتيس در گـزارش        ). 93: 1389كوب،      زرين (وي شده است  
اسـتيس در يكـي از توضـيحاتش در بـاب تجـارب             . انـد     هاي فراواني آورده      اين تجربه نمونه  

گهگاه، و نه هميشه، همـراه      -ولي ذهني -ادراك نوري شبيه به نور واقعي       «: آورد    عرفاني مي 
هايي كـه از تجـارب          جيمز نيز در ميان روايت    ). 15: 1388استيس،   (»با آغاز آگاهي عرفاني   

 كشف و رؤيت بيروني نـور  صورت بها چه آورد بارها اين تجربه ر    معنوي و عرفاني افراد مي    
در داستان دقوقي نيز اين تجربـه تكـرار شـده اسـت و              . كند    چه كشف نور قلب فرد ذكر مي      

 اساساًدقوقي با ديدن شمع، تجربة نور دارد و خود به نور و عظمت و هيمنة آن اشاره دارد و       
  :آغاز تجربة وي با رؤيت نور است

ــان   ــدم ناگهـ ــمع از دور ديـ ــت شـ  هفـ
 نـــور شـــعلة هـــر يكـــي شـــمعي از آن

  

 انـــــدر آن ســـــاحل شـــــتابيدم بـــــه آن  
ــمان     ــان آسـ ــا عنـ ــوش تـ ــده خـ ــر شـ  بـ

  )1985-1986: 1357مولوي،       (          
  و

 شـد هفـت يـك          ديـدم كـه مـي         باز مـي  
                 

ــي   ــور او جيــــب فلــــك   مــ ــكافد نــ  شــ
  )1991:همان                                      (

گويد كه تجربة چيزي تحـت عنـوان نـور ابـدي و نـامخلوق                    عارفاني سخن مي   شيمل از 
)uncreated light (  را دارند) ،13: 1911شيمل.(  
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  احساس عينيت و واقعيت. 2-6
 دسترسـي پيـدا     اياش ـيابد كه به حاق واقـع           مي    اين همان احساسي است كه عارف طي آن در        

اسـتيس ايـن    . كنـد     هـا مـشاهده مـي         راي نمـود  گونه كه هـست، از و         كند و حقيقت را آن        مي
 كه اشراق،     ايقان به اين  «: داند     را از جنس يقين مي       نامد و آن      احساس را عينيت و واقعيت مي     

اي     وي از قول يكي از كـساني كـه چنينـي تجربـه            ). 63: 1388استيس،  (» فريب ذهني نيست  
 هـستند   واقعـاً  كـه   چنـان   آن را   اياش ـه  يقين كامل پيدا كردم كـه در آن لحظ ـ        «: آورد    داشته مي 

  ).67: همان(» ام  ديده
 اين تجـارب از راه      آن كه گويد با       ي تجارب عرفاني مي   بخش  معرفتجيمز نيز ذيل بحث     

ناپـذيري در    ناپـذيري و انتقـال     رنگي از توصـيف    عموماًآيند و       عقل و استدلال به دست نمي     
بودن تـا پايـان       خشند كه گاه اين احساس واقعي     ب     مي تجربه  صاحببه   يتيدارند؛ اما حج  خود  

). 423و424: 1391جيمـز،    (كنـد     ماند و حيـات بـاطني فـرد را نيـز متـأثر مـي                  عمر با وي مي   
تـر از       هاي صاحبان تجربه، در عبارتي دقيق اين احساس را واقعـي               بنابر گزارش  1كريس لثبي 
  ).25: 2021لثبي،(نامد  واقعي مي

ي در داسـتان دقـوقي وارد شـده اسـت و البتـه مولـوي بـا ايجـاد                    اين احساس نيز به نحو    
كشمكشي داستاني اين احـساس را در تقابـل بـا تعجـب و تـرحم ناشـي از كـوردلي مـردم،                   

بينـد،    هـا را مـي    ها و درخت  دقوقي اول بار كه تبديل و تبدل شمع :كند  تر روايت مي  پرجاذبه
 عينيـت   كـاملاً دهد ايـن تجربـه بـراي وي             شان مي دارد كه ن       بيان مي  اتيجزئاين رؤيت را با     

  :نويسد   ميمثلاًداشته است، 
 تيــك مــرد شــد شــكل درخــ  هــر   بــاز
ــاخ   ز ــست شـ ــدا نيـ ــرگ پيـ ــي بـ  انبهـ

ــدره زده   ــر سـ ــاخ بـ ــي شـ ــر درختـ  هـ
 بــيخ هــر يــك رفتــه در قعــر زمــين      

  

ــايـــشان ن   ســـبزي   از   چـــشمم    بخـــت كيـ
 فـــراخ ةگـــشته از ميـــو هـــم گـــم   بـــرگ
 زده رونيـــ ب از خـــلأچـــه بـــود    ســـدره

ــاو و مــــاهي بــــد يقــــين   زيرتــــر از گــ
  )2003 -2006: 1357مولوي،  (              

شود و آن اين است كه مردم           اما از پس اين احساسِ عينيت، دقوقي با مشكلي مواجه مي          

                                                                                                    
1. Chris Letheby   
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. گنجـد     شـان نمـي        اين لاية زيرين هـستي، در آگـاهي        اساساًدارند و       اين مواجهه را باور نمي    
بيند    بعد از اين تجربة شگفت، متعجب است كه چرا ديگران اين درختان الهي را نمي    دقوقي

گيرند يا بنابر تفسير حاضر چرا عينيت اين تجارب را باور ندارند؛ دقـوقي بـا                    و از آن بر نمي    
  : انديشد كه  خود مي

 گذشـت   كـه بريـشان مـي        تـر   عجب   اين
 باختنـــد ز آرزوي ســـايه جـــان مـــي  

 هـــــيچ ديدنــــد  مــــي ن را آن ةســــاي 
ــده     ــر دي ــق ب ــر ح ــرده قه ــتم ك ــا خ  ه

 اي را بينـــــد و خورشـــــيد نـــــه   ذره
 هــا  هــا بــي نــوا ويــن ميــوه      كــاروان

 چيدنـــد خلـــق ســـيب پوســـيده همـــي
  

 صــد هــزاران خلــق از صــحرا و دشــت      
ــايه ــان مــــي از گليمــــي ســ ــاختند بــ  ســ

ــده  ــر ديـ ــو بـ ــد تفـ ــ صـ ــاي پـ ــ چيهـ  چيپـ
ــها    ــد ســـ ــاه را بينـــ ــد مـــ ــه نبينـــ  كـــ

 هنــــليــــك از لطــــف و كــــرم نوميــــد 
 سـحر اسـت اي خـدا    چـه    ريـزد  مـي    پختـه 

ــاده بـــه   حلـــق  خـــشكغمـــايدرهـــم افتـ
  )2009-2015: همان      (                     

كنـد كـه مبـادا ايـن       از پس اين سردرگمي، دقوقي لحظاتي به مكاشفة خـود ترديـد مـي            
  :گويد  دقوقي به خود مي. مكاشفه وهم و گمان و سراب است و واقعيت ندارد

 ــ ــا مــ ــده يــ ــره شــ ــه و خيــ  نم ديوانــ
 هــر لحظــه كــه مــن  ه مــالم بــ چــشم مــي

  

 ديـــو چيـــزي مـــر مـــرا بـــر ســــر زده       
ــي  ــواب مـ ــن   خـ ــدر زمـ ــال انـ ــنم خيـ  بيـ

  )2025-2026: همان      (                      
تـرين      انگيـز     آلـود و نـامعتبر از بحـث           تمييز نهـادن ميـان تجـارب اصـيل و تجـارب وهـم             

هاي مختلفـي طـرح گرديـده           عرفاني بوده و در اين راه سنجه      هاي      موضوعات در باب تجربه   
از همــة امــور نــاممكن، «: نويــسد  مــي) 11: 1389 (1 تــرزاي آويلايــيمثــال عنــوان بــه. اســت

كاملاً از قوة خيـال  . ...هاي راستين كار قوة خيال باشد  ترين آن است كه اين مكاشفه    ناممكن
وي با تمثيلـي  . اي دارد تا از ترديد رهايي يابد         جهوي براي اين قطعيتش البته سن     . »فراتر است 

ترين سنجه براي تمايز ميان مكاشفة اصيل و مكاشفة نامعتبر را اخـلاق               برد مهم     كه به كار مي   
گوينـد كـه مبـادا ديـدار            دهد كه كساني بـه او مـي           وي اين سنجه را چنين شرح مي      . داند    مي

                                                                                                    
1. Teresa of Ávila 
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ام     نويـسد مـن شخـصي را ديـده            وي مي .  است هخورد  بيفرخيالي بيش نبوده و او      ) ع(مسيح
بيـنم و        مـي  نـاً يعبها نزد من امانت گذاشته، من اكنون ايـن جـواهرات را                 كه جواهراتي گران  

  ).12: همان( نبوده است اليوخ خوابترديد اين ديدار   كنم پس بي  لمس مي
 .1شـود      نمـي   سره از ناسره در مكاشفات البته به ايـن مـورد محـدود             جداكردنمعيارهاي  

روي اوست       روبه ناًيعاين كه متعلَق كشف،     : دقوقي نيز براي غلبه بر ترديد خود محكي دارد        
منـد اسـت پـس، واقعيتـي       ها بهـره   كند و از نتايج آن  بيند و لمس مي   مي آن را . و مقابل چشم  

  : يانكارنشدنست   ا
ــان مــي  ــر درخت ــود ب  روم خــواب چــه ب

  
 گــرومخــورم چــون ن  هاشــان مــي  ميــوه  

  )2027: 1357مولوي،               (            
بـودن ايـن    دانـد و صـداي عـالم غيـب در واقعـي       پس از آن اين وضع را حال انبيا نيز مي 

  : شمارد  مكاشفات را برهاني قاطع براي عينيت آن برمي
ــاز  خــودم گــويم عجــب مــن بــي   مــيب

ــو  ــتياس الرســـل بگـ ــا اسـ  حتـــي اذا مـ
  يـف كـذب  اين قرائـت خـوان كـه تخف     

 در گمــــــان افتــــــاد جــــــان انبيــــــا
ــصرنا  ــد التــــشكك نــ ــائهم بعــ  *2جــ

 ست اده بدان كش روزي خور و مي مي
  

ــالي در زدم    ــاخ خيــــ ــت در شــــ  دســــ
ــذبوا     ــد كـــ ــم قـــ ــوا انهـــ ــا بظنـــ  3تـــ

 ايــن بــود كـــه خــويش بينــد محتجـــب    
 ز اتفـــــــــاق منكـــــــــري اشـــــــــقيا  
 تركـــشان گـــو بـــر درخـــت جـــان بـــرآ 

ــحرآموزي   ــه س ــر لحظ ــر دم و ه  ســت اه
  )2032-2037: همان    (                        

 كه سنجة به عينه ديدن و برابر نظربودن براي تعيين مكاشـفات اصـيل از غيـر                    جالب آن  
ــده اســت   اصــيل در نوشــته ــز آم : آورد  مــي) 111: 1396(وي در مقــالات . هــاي شــمس ني

ن ديـدة  اكنـو . شوند  گويم، حكما اين را منكر مي        جمادات و افعال جمادات مي     گفتن  سخن«
آورد     هايش به چنگ مـي        اين همان حجيتي است كه عارف پس از شهود        » خود را چه كنم؟   

                                                                                                    
  ).1387: ملكيان. رك(ها   ع سنجه براي بحث تفصيلي در باب انوا.1
   فرارسيد) نصرت الهي(  بعد از اين شك، نصرت ما .2
م  وظَنُّـوا  الرُّسلُ استَيأَس إِذَاحتىَّ  : خواند كه      سورة يوسف را مي    110 دقوقي در جواب به خود آية        .3  قَـد  أَنَّهـ

    القْوَمِ الْمجرِمينَعنِ بأْسناَ يرَدّ ولاَ  نشَاَء منْ فَنجُيِّ نَصرُناَ جاءهم كُذبوا
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  . شود  نياز مي  و از هر قول ديگري براي اثبات كشفش بي
  
  مكاني  زماني و بي  بي. 2-7

دانـد و       نگرانه يـا همـان انفـسي مـي            زماني را از مقومات تجربة درون         والتر استيس ويژگي بي   
مكان باشد، زيـرا زمـان و مكـان از لـوازم                زمان و بي      اين تجربه بالضروره بايد بي    «: سدنوي    مي

شـدن زمـان       به مفهوم بركنده   قاًيدقدر جايي از قصة دقوقي      ). 97: 1388استيس،  (» اند    كثرت
هـاي      كه گذشت استيس در خلال بحثش در بـاب ويژگـي            چنان. خوريم    در طي تجربه برمي   

شـدن زمـان      زماني يا بركنـده        به همين مفهوم بي    قاًيدقنگر يا آفاقي نيز        مشترك تجارب برون  
انـد      هايي كه از افرادي كـه چنـين مكاشـفاتي داشـته               كند و در گزارش       در مكاشفه اشاره مي   

 تجربـه   صـاحب وي از قـول يـك       . دهد نيز رد پاي محو مفهوم زمان، برجسته اسـت             ارائه مي 
زمـاني و ابـديت بـه مـن       ناپديد شده بود، احـساسي از بـي    گويي زمان و حركت     «: نويسد    مي

  ). 67: همان(» دست داده بود
هـاي تجربيـات      يكـي از ويژگـي  عنـوان  بـه شدن مفهوم زمـان در روايـت دقـوقي      بركنده

  : كند  عرفاني آمده است، دقوقي تجربة خود را چنين توصيف مي
  گـــــروه مجتبـــــي  ســـــاعتي بـــــا آن 

 انهم در آن سـاعت ز سـاعت رسـت ج ـ          
 ســته ا ز ســاعت خاســتهــا نيولــجملــه ت

  بيــرون شــوي  ســاعتي چــون ز ســاعت 
ــي  ــاعت از بـ ــست  سـ ــاه نيـ ــاعتي آگـ  سـ
                           

 چـــون مراقـــب گـــشتم و از خـــود جـــدا  
ــوان    ــد جـ ــر گردانـ ــاعت پيـ ــك سـ  زانـ
ــت    ــاعت برس ــه از س ــوين ك ــت از تل  رس

 چـــون شـــوي چـــون نمانـــد محـــرم بـــي
 زانكــش آن ســو جــز تحيــر راه نيــست    

  )2072-2076: 1357مولوي،      (          
  

  احساس تيمن و تبرك و احساس امر قدسي و الوهي. 2-8
هـاي عرفـاني را احـساس تـيمن، تبـرك،        والتر استيس يكي از خصوصيات مـشترك تجربـه       

بـر طبـق نظـر اسـتيس ايـن احـساس در جملـه و بيـان                  . دانـد     شادمانگي و والايش دروني مي    
از ايـن   . سـت     ندارد، بلكه در روح تجربه و در كليـات آن منطـوي ا            مشخصي در تجربه قرار     

سـت كـه در آن      اي ا     منظر كشف و شهود عرفـاني تجربـة خوانـدن اسـت نـه رانـدن، تجربـه                 
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دقـوقي  . گردد    ست لبريز مي       از احساسي خجسته كه سرشار از فيض و فزوني ا          تجربه  صاحب
شـود و    كند و از آن برخوردار مـي         دراك مي نيز از پس اين تجربه بركت و يمني فراگير را ا          

انـد خـود        ديدار ابـدال كـه از خاصـگان حـق         . كند مقدس و متعالي است        نيز آنچه تجربه مي   
 .نشان متعالي بودن تجربة وي است

وضـع و حـال و هـدفش را بـازگو           . داند    اين ديدار را شبيه ديدار موساي نبي با خضر مي         
  :كند  مي

ــي  ــت روزي مـ ــشتا  گفـ ــدم مـ  وار قشـ
ــره  ــي در قطـــ ــنم قلزمـــ ــا ببيـــ  اي تـــ

                                                           

ــار      ــوار يـــ ــشر انـــ ــنم در بـــ ــا ببيـــ  تـــ
ــدر ذره  ــابي درج انــــــــــ  اي آفتــــــــــ

  )1982-1983: همان  (                          
در .  اسـت  اش نمون امري الـوهي        كند و سراسر تجربه       سرتاسر توصيفاتي كه از ابدال مي     
ي داسـتان وجـود     جـا   جابههاي متنوعي از اين حس در           باب احساس تبركّ و تيمن نيز نمونه      

  :سازد  سخني با آنان او را گرم مي   نمونه، ديدار آن هفت مرد و همعنوان بهدارد؛ 
 راسـت و  هين فرمان ت ـ     كردند   چنين   سر
  

ــ   ــت     ف ت ــردن بخاس ــين ك ــر چن  دل از س
  )2071: همان(                                      

  :سخني با آنان عين بسط است  هم
 دژم خـــــاك بـــــا پرمغـــــز ةدانـــــ

ــشتن در خــاك كلــي محــو كــرد   خوي
  از پـــس آن محــــو قــــبض او نمانــــد 

                                            

ــرم      ــرد از كــ ــحبتي كــ ــوتي و صــ  خلــ
ــرخ و زرد    ــو و س ــگ و ب ــدش رن ــا نمان  ت

 مركــب برانــد گــشاد و بــسط شــد    پــر
  )2067-2069: همان               (           

  
  مسئلة حواس. 3

طرق مختلف در اين بحـث       اما به    ست؛ينهاي تجربة عرفاني        از مواردي كه البته جزو ويژگي     
از . يكـي از ايـن مـوارد بـه پـيش از تجربـه ارتبـاط دارد                . ة حواس اسـت   مسئلمدخليت دارد   

انـد و ايـن         حـواس ايـن اسـت كـه حـواس ظـاهر مـزاحم سـكون               ها در باب        ترين گزاره     مهم
: نويـسد   بـاره مـي    اسـتيس در ايـن  . شـود   آمدن مقدمات براي تجربه مـي       مزاحمت، مانع فراهم  

 -گيـرد كثـرت و تكثـر اعيـان خـارجي              اش را به كار مـي         عارف آفاقي كه حواس جسماني    «
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يابد و واحد يا وحدت          ديگرگون مي   را با نگرش عارفانه    -ها    ها و درخت      دريا، آسمان، خانه  
نگر، برعكس، بر آن اسـت كـه بـا خفـه و خـاموش                   عارف درون . بيند    را در آنان متجلي مي    

ها از صفحة ضمير، به كنه          ساختن حواس ظاهر و با زدودن صور حسي و تصورات و انديشه           
  ).54و 55: 1388(» ذات خويش برسد

راوي داستان براي رسيدن بـه ايـن        . آيد    ر كار مي  اي د     در داستان دقوقي نيز چنين توصيه     
هايي است كـه وي در بـسياري از             اي دارد؛ توصية مولانا از نوع باژگونگي          مكاشفات توصيه 
برنـد    اين باژگونگي به اين شرح است كه هر چنـد آدميـان گمـان مـي              . كند    مواضع ايراد مي  

ا قضيه برعكس است؛ به اين معنا كـه        اند، در نظر مولان       حواس منبع ورود اطلاعات و معرفت     
اند و بايد خـاموش        رفتن معرفت و الهام     ها باعث بيرون       از آن  گرفتن  بهره حواس ظاهر و     اتفاقاً

تـرين ممـدات        گردند تا عارف بتواند در معرض نفحات الهي قرار گيرد، اين نكتـه از دقيـق               
  : به مكاشفه و مشاهده استشدن كينزد

ــم آب ــن   افهـ ــود تـ ــت و وجـ ــبوسـ   سـ
ــوراخ    ــنج س ــبو را پ ــن س ــت ژرف ااي  س

 1 ابـــــصاركم هامـــــر غـــــضوا غـــــض  
ــرد  ــق فهمـــــت را بـــ  از دهانـــــت نطـــ

 هــــاي ديگــــرت   همچنــــين ســــوراخ 
 گــــر ز دريـــــا آب را بيـــــرون كنـــــي 

  

 چـــون ســـبو بشكـــست ريـــزد آب ازو     
ــرف   ــه بـ ــود نـ ــد خـ ــه آب مانـ ــدرو نـ  انـ
 هـــم شـــنيدي راســـت ننهـــادي تـــو ســـم

 ست فهمـت را خـورد      ا گوش چون ريگ  
ــشاند آب ف مـــــي ــضمرتكـــ  هـــــم مـــ
ــي ــي   بـ ــامون كنـ ــر را هـ ــوض آن بحـ  عـ

  )2099-2104: 1357مولوي،                 (
  

  نتايج تجارب عرفاني. 4
 بـر   2گذاران پراگماتيـسم همچـون چـارلز سـندرس پيـرس               يكي از پايه   عنوان  بهويليام جيمز   
ديـد      ايج مـي  ها، معتقَدات و نظرات پافشاري داشت و معنا را در ارتباط وثيق با نت                 نتايجِ كنش 

اين توجه به نتـايج در كتـاب تنـوع تجربـة دينـي وي نيـز                 ). ويليام جيمز : پراگماتيسم. رك(
 بـه ايـن نكتـه       قـاً يدقدر جايي از كتابش     ) 37: 1391(جيمز  . آشكارا ظهور و بروز يافته است     

                                                                                                    
  . سورة نور دارد30اشاره به آية  .1

2. Charles Sanders Peirce 
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تجربـه   .»هـاي آن      هـاي آن بـشناسي نـه ريـشه            مكاشفات الاهي را بايـد از ميـوه       «: اشعار دارد 
: همان (هاي مهمي در جان فرد، عمل وي و نگاهش به هستي ايجاد كند                تواند دگرگوني     مي

 از قول   ... ترس، احساس اشراق دروني، فهم عظمت عالم بالا و         از هرگونه وي رهايي   ). 231
هايي كه مطرح       استيس نيز در گزارش   . كند     تجربة عرفاني ذكر مي    جيعنوان نتا   بهگران      تجربه
دادن چنـين       بـا دسـت   «: نويـسد     اي دارد، وي در ايـن بـاب مـي             ه نتايج، توجه ويـژه    سازد ب     مي

المثل اگر تـا        في. اي در زندگي انسان رخ دهد         كلي انقلاب و استحاله       ممكن است به  ... حالي
دار و ارزشـمند و بـا هـدف              معني پس  ازآنيافت      ارزش مي     معني و بي      آن زمان زندگي را بي    

). 53: 1388(» است نحوة نگرشش به زندگي، مـدام و از ريـشه متحـول شـود         بيابد يا ممكن    
لاي   انـد، امـا در لابـه         كدام از دو نويسنده فهرست مشخصي از نتايج تجارب ارائه نكرده              هيچ

 در  نظـر   امعـان در داستان دقـوقي نيـز بـا         . توان به برخي نتايج دست يافت         هايشان مي     گزارش
  .ن تجربة طرفه را استخراج كردتوان نتايج اي   مياتيجزئ

  
  فهم شعورمندي تمام هستي. 4-1

. يابـد     رسد و هستي را زنده و آگاه مـي             مي اياشگاه در حين تجربه فرد به فهم حيات يافتگي          
انـداز مـن بـود، هـستي            ناگهـان آنچـه در چـشم      «: ها آورده است      استيس در يكي از گزارش    

اش بـه ايـن ادراك          دقـوقي هـم در تجربـه      . )65: همـان (» ي به خـود گرفـت     ديو شد غريب  
  .يابد  رسد و درختان را آگاه و مدركِ مي  مي

ــاز  ــان در نمـ ــدم درختـ  بعـــد از آن ديـ
 يـــك درخـــت از پـــيش ماننـــد امـــام 
ــجود   ــوع و آن سـ ــام و آن ركـ  آن قيـ
 يـــاد كـــردم قـــول حـــق را آن زمـــان 
 ايـــن درختـــان را نـــه زانـــو نـــه ميـــان 
 آمــــد الهــــام خــــدا كــــاي بــــافروز 

  

 ســاز   كــرده   جماعــت   چــون   هكــشيد  صــف  
ــام   ــس او در قيـــ ــدر پـــ ــران انـــ  ديگـــ

ــي   ا ــگفتم مـ ــس شـ ــان بـ ــود ز درختـ  نمـ
ــسجدان  ــجر را يــ ــنجم و شــ  گفــــت الــ

ــت آن  ــب نمازسـ ــه ترتيـ ــن چـ ــان  ايـ  چنـ
 مـــي عجـــب داري ز كـــار مـــا هنـــوز    

 )2048 -2053: 1357مولوي،         (        
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 تجربة حيرت. 4-2

گرديم و در ادراك دقيق يا    رازي عميق رودرو ميست كه وقتي با     احساسي ا ) awe(حيرت  
درك عظمـت متعلَـق تجربـه       ). 17: 2023كلتنـر،   (نمايـد        مي   توضيح آن تجربه عاجزيم رخ    

بخشد كه منشأ تحولات مهمي در زندگي           احساسي از شگفتي و شكوه به صاحب تجربه مي        
 .گذراند   سر ميدقوقي نيز اين تجربه را از). 160 تا 105: همان. رك(فرد است 

هـم خيـره گـشت      خيرگي گشتم خيره
 شــد هــر دمــي شــد فــرد مــي هفــت مــي

  

مــوج حيــرت عقــل را از ســر گذشــت      
 همـي   حيـرت   از گـشتم   مـي   سان چه من

  )1987و 2047: همان      (                      
 جربـه ت صـاحب همچنين پيداست ديدار با ابدال و اين تجربـه بـه قـدري در جـان و روح           

 : بوده است كه تا هميشه آرزوي ديدار آنان را داشته استاثرگذار

ــشم او   آن ــدند از چـ ــان شـ ــان پنهـ چنـ
ــال ــد   سـ ــشان بمانـ ــا در حـــسرت ايـ هـ

  

جـــــو آب در ماهيـــــان ةمثـــــل غوطـــــ  
ــا در شـــوق ايـــشان اشـــك رانـــد   عمرهـ

  )2294 - 2295: همان         (                  
  
تجربـة   ايـن تجربـه،      معرفـت بخـشي    دقوقي بود،    كه در تجربة  تيمن و بركتي    . 4-3

هـاي تجربـه         و مواردي ديگـر را كـه در بحـث ويژگـي            شدن كثرات   بودن و يكي    يكي
  .توان به اين نتايج افزود  توضيح داده شد نيز مي

  
  هايي كه در تجربة عرفاني دقوقي نيامده است  ويژگي. 5

توان     گويد و در تجربة دقوقي نمي         ن مي هايي كه ويليام جيمز از آن سخ          ترين ويژگي     از مهم 
حتـي اگـر تجربـه چنـدان هـم طـولاني نبـوده، امـا                . سراغي از آن گرفت زودگذري اسـت      

 افت؛بودن تجربه ي    هايي از ويژگي انفعالي       هرچند شايد بتوان رگه   . تأكيدي بر آن نرفته است    
مـرز انفعـال و فعاليـت        در داستان دقوقي وارد نشده است و داستان در           مشخصاً اما ازآنجاكه 

  . توان آن را شناسايي كرد  گذرد باز موردي است كه به نحو بارز نمي   ميتجربه صاحب
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  گيري  نتيجه
 كـرد   قرائتة يك مكاشفه يا تجربة عرفاني       مثاب  بهتوان      كه گذشت داستان دقوقي را مي       چنان

داسـتان برخـي    بـا مداقـه در ايـن        . هاي مختلف تجـارب عرفـاني را جـست            و در آن ويژگي   
 متفكـران شـهير ايـن حـوزه بررسـي           عنـوان   بـه ها و توضيحاتي كـه جيمـز و اسـتيس               ويژگي
كه در نظرية هر دو متفكر      -ناپذيري     بيان   در اين تمثيل نمادين ويژگي    . نمايد    اند، رو مي      كرده

همچنـين دقـوقي در ابتـداي       . كنـد     اش را شرح ناپذير توصيف مي         دقوقي تجربه . وجود دارد 
هاي پياپي، متناقض بـه نظـر           رسد، اين تجربه با تبدل        اش به ادراك وحدت كثرات مي         تجربه
. ي نيز از اهم خصايص تجارب عرفاني در نگاه جيمز و استيس اسـت             ژگيواين دو   . رسد    مي

همچنين . رسد  هاي معمول مي   است و او به ادراكي وراي فهم  تجربة او واجد كيفيت معرفتي
ي نشاني از فرارفتن از مفهوم زمان و مكان را نيز در خود دارد كه از مميزات اين تجربة دقوق 

آمـده؛ امـا در     هاي تجربة عرفاني نيست         برخي از موضوعاتي كه جزو ويژگي     . تجارب است 
كتاب تنوع تجربة ديني از ويليام جيمز و عرفان و فلسفه از والتر اسـتيس در بـاب آن بحـث                     

 گرفت، مواردي چون مسئلة حواس، مسئلة طبيعـت و نتـايج تجربـة    شده نيز مورد توجه قرار   
سر آخر نشان داده شد از آنجا كـه مطابقـت   . تري به دست داده شود  عرفاني تا پوشش جامع   

هـا، همچـون زودگـذري نيـز هـست كـه در                 كامل انتظاري بيهوده است، برخـي از ويژگـي        
  . ها سخني به ميان نيامده است  كم دربارة آن  داستان دقوقي يا وجود ندارد يا دست
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Abstract 
Daqhughi's story in Masnavi Manavi is a multi-layered narrative that can be 
analyzed from different angles due to its fluid structure. One such analysis is 
to understand the features of mystical experience that constitute the essence 
of this parable. The mystical experience involves moments of fascination 
and vision in which a person experiences an extraordinary journey and is in 
communion with the transcendent world. Many intellectuals in the field of 
mystical philosophy have tried to understand the nature of this phenomenon. 
Among them, William James and Walter Stace stand out as prominent 
theorists who have described the characteristics of this phenomenon. The 
scientific and theoretical framework they created for recognizing elements of 
mystical experiences can shed light on even the most complex of these 
experiences. The mystical experiences depicted in Daqhughi's story possess 
identifiable features, and their ambiguities can be resolved using this 
theoretical framework. Characteristics such as inexpressibility, paradoxes, 
unity in vision, a sense of blessing, objectivity, and an epistemological 
quality are evident in the story. At the onset of his experience, Daqhughi 
perceives the unity within multiplicity—a perception that appears 
paradoxical amid successive transformations. His experience bears an 
epistemological quality, and while recognizing it as profoundly blessed, 
Daqhughi also acknowledges its inexpressibility. Therefore, the primary goal 
of this essay is to offer an alternative interpretation of this symbolic allegory 
through the lens of mystical experiences as described by theorists. However, 
it's important to note that not all features are present in this narrative; for 
instance, transiency is notably absent from this allegory.  
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